
و بلوچستــاني ادب غناييپژوهشنامه  دانشگاه سيستـان

و، شمارهدوازدهمسال )93-110صص( 1393 تابستانو بهار، دومي بيست

 نامه سرافيلسوف ساقي ملاصدرا،

 **دكتر فرهاد درودگريان*دكتر فريده داودي مقدم

 چكيده

مياست مؤثر در ادبيات فارسي ادبييكي از انواع ها،نامهقيسا شكل تحول شود كه گفته

و خمريات ادب عربيييافته و انتقاديا،اي فلسفيخود با صبغه تحولي سير در است خلاقي، عرفاني

و محتوا. عرضه شده استوسط شاعران ساقي نامه سراي فارسيت اين نوع ادبي از جهت ساختار

كهويژگي داراي دركمابي هايي است آنش ي اين خصوصيات جملهاز. ها تكرار مي شود اغلب

ومتونهاي اصيل مايهاشتمال بر بن و كاربرد عرفاني و ادبيات مغانه واژگان اهل تصوف  چون ساقي

و و مطرب و چنگ و جام .باشدمي ...مي

و مي، نامدار عصر صفويحكيم با تأمل در اشعار ملاصدرا، فيلسوف اش دريافته كه عار وي شود

مي نوع ادبيخصوصيات بسياري از بريو. باشد ساقي نامه را دارا ، موضوعات واژگانكاربرد علاوه

ي اين نوع، و بيان ارزشمندترين آموزهبهو بن مايه ها و عرفاني حكمت متعاليه، شرح هاي حكمي

به شيوه.پردازدكه خود مؤسس آن بوده است، مي بهاين پژوهش و تبييني تحليل محتوا،  توصيف

به اينميهاي ملاصدرا از منظر خصوصيات كلي ساقي نامهاشعار صوفيانه و در پي پاسخ پردازد

كه آيا مي  توان ملاصدرا را در شمار ساقي نامه سرايان ادب فارسي محسوب كرد؟سؤال است

.، مطربساقي نامه، ملاصدرا، عرفان، مي:واژگان كليدي
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 مقدمه

كــا الســيها مـينجب بنا اساــاقي ادر مـافـر ن اوقاتناـات

ابــم هــن  ات تذهب بالبصرـانيـشعشعي مثل الدررـاريق

 اشرقت من دنها نور الشهاببخمرها خمرا كياقوت المذا

)1390:100 ملاصدرا،(

وساقياي: ترجمه ورفته زمان از دست جام را براي ما بگردان كني ما را تلافي . جبران

وخيره مي چشم از ديدنش كه همانند مرواريد تابناك بريز هاييآن باده را در جام شرابش گردد

و آن نور خم كه از ياقوت مذاب شرابي است چون .شودمي روشن شهاب تابناك

ازآندرت فوق كه شاعرابيا هاي مرواريد قي، شرابي چون ياقوت مذاب در جامسا ها

و تركيب صفويست كه با عصر حكيم نامدارو فيلسوف،صدرالمتألهيناز كند، طلب مي تلفيق

و از متناسبي حكمت صدرايي وعرفانيشهودهاي عرفاني پديدآورندهو كشف براهين عقلي

و مغني.ستافلسفي شباهت فراواني به اين ها، نامهبا توجه به ويژگي هاي ساقي نامه ها

آن استمتقارب در بحرو غالبا مثنوياشعاري در قالب،نامه ساقي.اين نوع ادبي دارد كه در

و خطاب به ساقي شاعر و كند و زندگاني ثباتي بيان بي در ياد مرگ وو پند حكمت اندرز

اشعار خمريه با سايرو جام كه اين نوع شعر را به سبب ذكر باده با اين. آوردمطالبي را مي 

وخاص اما روح،مناسبتي است و اخلاقي منظومه ها با مضامين عرفاني اين نوع فلسفي

)ذيل ساقي نامه،9ج،1379،دهخدا(.عادي ساير خمريات تفاوتي آشكار دارد

و اولين ساقي نامهيدرباره و ساقي نامه سرايان ومضامين آن ها اقوال وجوه انتقادي ها

 اين مقاله براي ايضاحدركهنظريات گوناگون مطرح شده است ان پيرامون اين موضوع،محقق

و ارائمسأله بيشتر تحهي مهم پژوهش كه اينضمن،خته مي شود قيق جامع به آن پرداي يك

و وجوه مايه هاي اساسي اشعار معرفي بن بر ساقي نوع ادبيبااين اشعار شباهت ملا صدرا

. دارد تأكيدي ويژه اصلي تحقيق،ر پاسخ به سؤالبه منظو،نامه

 تحقيقي يشينهپ

ميمعرفي ساقي نامهينهيپيش و ساقي نامه سرايان را  يازدهم به ابتداي قرن توان مربوط ها
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س. دانست قزويني انيميخانه توسط فخرالزميتذكره با تأليف  1339السپس محجوب در

درمقاله با و از جمله مغني نامه به معرفي ساقي نامه- با عنوان ساقي نامهي سخن مجله اي ها

ونظامي مي كار ساقياز نفر62ي پيمانه،، گلچين معاني با تأليف تذكره1359در سال پردازد

و نامه اخير نيز حسيني هاي سالدر.افزايدمي كار فخرالزمانيبه هاي آنان را،ساقي نامه سرايان

ك مينامه ها به معرفي ساقيتحت عنوان ساقي نامه تابيكازروني با درهايي ي تذكره پردازد كه

دراي تحتمقاله در جوكار همچنين. شده است آورده پيمانهو ميخانه  ساختار عنوان ملاحظاتي

بهي پژوهش هاي ادبي درج درمجله،ساقي نامه ميساختار ساقي نامه بررسي، و ها پردازد

احمدو فغفوري گيلانيي حكيمنامه ساقي بر تأملي اي با عنوانمقالهدر)1386( ابوالقاسمي

و محمد آزاد مظهري و تعداد واقعيي نظامي گنجهنامه ساقييدر مقاله)الف1389(پارسا اي

و رباعيات ترين نوع ادبي به نزديك،نامه ساقييمقاله)ب1389(مؤلفهمين از ابيات آن

.دازندآن مي پر پيرامون ضوعاتموو نامه ها ساقي معرفيبه دب پژوهي،ايمجله در درج خيام،

آن باب اشعار ملاصدرا، در .تحقيقي صورت نگرفته است لاع دارد،كه نگارنده اط جايي تا

 معرفي ساقي نامه ها ونخستين سرايندگان آن

اها گفته شده است كه شكل تحول يافتهدر باب منشا ساقي نامه درستي خمريات  كه

دوعنوان تشبيب جاهلي به كلام ميفوص بيت در چهاريا قصايد در و سپس شراب گفته شد

ا ميغبه توسط عباسي عهد در ويژه اسلام به خمريات در اوايل وصف.پرداختندراض قصيده

 عباسيز معت از ابنو منظومه 275 ابونواسازكه چنان. است بوده رايج عرب سرايان نامه ساقي

وو عود وصاف شراب، ساقي، ذكرا در كه اغلب مانده باقي يف شرابتوص در منظومه 125 ... ناي

)30و29: 1363 فخرالزماني،(. بوده است

و ساقي نامه بهااما بزرگترين تفاوت ميان خمريات يشتر در اين است كه اشعار خمري

درداردي عاشقانهجنبه باحالي كه در ساقي، و و اخلاقي نامه چنين نيست يك روح فلسفي

(و عرفاني آميخته است )235: 1364 مؤتمن،.

خمي به نظر و رودكريهمرسد، ب از شعري متأثرهاي امثال منوچهري بـعرب هـوده است،
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آنو پس گرگانيوب اولين ساقي نامه سراي ادب فارسي، فخرالدين اسعد محجظرن از

.)ق.هـ1041: فوت(قزويني نبي الزمانيلعبداملا)77-1339:71،حجوبم(.گنجوي است نظامي

و اشعاردر تذكره مي57 اي به نام تذكره ميخانه، شرح احوال  آورد تن از ساقي نامه سرايان را

مو مياني ضمن تصحيح اين تذكره، كتابي با نام تذكرهعگلچين آني پيمانه تأليف و در كند

سا62شرح حال   ميخانه نامي از آنان برده شده بود،يقي نامه سراياني را كه در تذكره تن از

در)141: 1373 ماهيار،(.آوردمي ي ميخانه، نظامي را به عنوان ساقيهمين تذكره فخرالزماني

وسرا معرفي مي نامه و پنجم تاريخ ادبيات خويش به در كه ذبيح االله صفا نيز كند جلد سوم

ونامه ساقي مي پردازد،سرايان مي نامه اقيس ها )1369:334،صفا(.كند سخن وي را تأييد

. شمارد مي فارسي نامه سراي ادب ساقي دومينرا اميرخسرو دهلوي،ي ميخانه تذكره صاحب

و ابيات مستقلي نيست ناگفته نبايد گذاشت كه ساقي نامه هاي اين دو شاعر منظومه هاي ولي

خ متفرقي است كه در سلمان ساوجي. آنان آمده استيمسهدر ضمن  بعدو.ق.ه 778متوفي

،دهخدا(.نوع سروده اند از اين مستقليهاي كه منظومه هستند كساني نخستين حافظ،وي از

ملا صفوي، عصر در ايينامه سر ساقي اوج رواج)نامه ساقي ذيل:1379  صدرروزگار حيات

گنابادي وظهوري ترشيزي ساقي قاسم هيجي،لاپرتوي شاعراني چون اميدي رازي،.است

و  شعردر.حافظ تقليد شده استينامه ساقييها شيوه اغلب آن در نامه هاي مفصلي دارند

و رعدي ابتهاج، هوشنگ چون كساني نيز معاصر فارسي هـماـن اقيـس رنگـپ نوذر آذرخشي

) 475: 1375، انوشه(.سروده اند

آنها نامه ساقي ادبيات انتقادي زبان مي توان در شمار ها، را باتوجه به مضامين غالب

را،اگرچه به نظر بعضي از محققان. فارسي دانست ي به منزله بايدساختن اين ساقي نامه ها

وي ستايشكفاره )1387:616صفا،.(بي پروايي غزل سرايان دانست گري هاي قصيده گويان

ا حقيقت، در و تا به بهانه مي داده است خوبي به شاعر مكانساقي نامه ها  ميخانه ومستي،ي مي

و ممنوعيت ها، ن هاي روزگار ناگفتني فارغ از محدوديت ها  كوهش روزگارخود را در قالب

شورشگرانهو خواهانه آرمان اجتماعي، شعري نامه ساقي منظر، ايناز.ندزبان آور بر آن واهل

)1385:99 جوكار،.(است
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مي توجه به ويژگي هاي مذكور، با ملايا در در صدرا،بيم كه بخش عمده اي از اشعار

 تحت تأثير وي هاي مثنوي چه اگر.هاست نامه ساقي داراي خصوصيات بارز معنا،و ساختار

ش و وزن تنهاده استمثنوي مولوي در بحر رمل سروده ها ساقيط ايجادشر اما قالب نامه

ي ساقي 125از» الذريعه«كتابدر. نيست آننامه  ترجيع ها نيز در قالب اد شده كه بعضي از

)119-10:102،ج آقا بزرگ طهراني(. است وقصيده تركيب بندد،بن

و انديشه هاي  ملاصدرامختصري از شرح حال

و پس از مرگ پدر به اصفهان 980يا979 صدرا به سالملا  هجري در شيراز متولد شد

ورا نز علوم نقلي. آمد  مهمترين.تلمذ كردو علوم عقلي را نزد ميرداماد تحصيلد شيخ بهايي

كافي، الربوبيه، شرح اصول اربعه، شواهد اسفار: است از عربي عبارت به زبان او تأليفات

رسد مي نظربه. شرح حكمت الاشراق، الواردات القلبيه وكسرالاصنام الجاهليه الهدايه، حاشيه

و تنها اثر فارسي و علاوه برآن اشعار زيبايي در قالب مثنوي ي سه اصل است  وي رساله

بروي.رباعي از وي به جا مانده است ب بالغ و يا دره هفت سال قولي پانزده سال از عمر را

و تهذيب به تفكرات عميق پرداختوقم به سر برد قريه كهك نزديك شهر و بر اثر رياضت

ع وبيت الحرام را به كرات زيارت. لم حضوري نايل آمدو تكامل نفس به قول خود به  كرد

و همان حيات در شهر بصره بدرود هجري1050 سال سفر هفتم هنگام مراجعت در در جا گفت

)125-7: 1379اي،خامنه، 444- 3:437،ج 1340ركن زاده آدميت،(.خاك سپرده شد به

و اشراقي اوج حركت متلفيق تصوف وحكمت مشائي حكمت" لاصدرا با تأسيسرا

ار"هايي چونو تأليف كتاب" متعاليه وي" بعهاسفار و بعد از ي صدرايي انجام داد ، فلسفه

و ايراني شد ي شيعي ي اسلامي به ويژه فلسفه و. وجه غالب فلسفه و كلام نزديكي فلسفه

و عرفا پيوندي تدريجي ميان فلسفه و تصوف پديد تصوف ميان فقها . آوردي اسلامي

) 162-152: 1382 نصر،،245، 1376،زرين كوب(

 مجموعه اشعار ملاصدرا

 قدر با تأمل در مجموعه اشعار ملاصدرا،مي توان دريافت كه اين فيلسوف وحكيم عالي
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انسان واجتمـاع را در لـوني ديگـر خويش در باب هستي، هاي متعالي بسياري از انديشه

ي سه اصـل ري چون رسالهنان خود را كه در قالب آثاو برخي ازسخ به تصوير كشيده است

و گذاشته است وگاه نيز به بيـان معـاني بلنـدي شعر به نمايش در عرصه،پديد آمده عرفـاني

و به نظر  و فلسفي پرداخته است مي رسد به هيچ وجه درصدد پـرداختن بـه صـنايع شـعري

و  و اشارات ادبي در مجموعه اشعارهاي مختلفنسخه.نبوده است... كنايات ي مجموعه وي

ي الهيـات دانـشگاه دانـشكدهيمجلس شوراي اسلامي وكتابخانـهي كتابخانه 2992ي شماره

ي كتابخانـه 254يي شرح هدايه اثيرالدين ابهري تحت شماره نسخهو 322يشماره تهران به

در هينلمتألصـدرا)دهسيز دوازده، يازده،: 1390،ملاصدرا(.مركزي دانشگاه تهران وجود دارد

و تبيين حكمت متعاليه، كه خود مسير در سرودن اين اشعار  بوده است، گـام آن مؤسس ترويج

شر داردمي بر ووحو به مي عرفاني متعالي هايآموزه بيان مفاهيم ي امـا شـيوه.پـردازدو ديني

بـهوي.دارد تفـاوت چـشمگيري مجموعه اشعار با روش او در كتـب فلـسفي اش وي در

و از وي مـيي ساقي نامه سرايان، به طور متوالي ساقي را مورد خطاب قرار مي شيوه -دهـد

و چنان باشد، گاهي نيز چون مغني نامه سـرايان، مغنـي را خواهد جامي به او بدهد كه چنين

ويو خواندمي كن مي از و مغنـي يكـي مـيد،خواهد سرودي ساز و گـاه نيـز سـاقي شـوند

و توضيح اشـعاريهاين مقالدر.كندميرا طلب هاي خود درا از وي خواسته ملاص ، به تحليل

تمي پرداخته دهد،مير را مورد خطاب قرا يا مطرب از وي كه ساقي و شود ا وجـوه شـباهت

نم ديگر با تفاوت اشعار او آن.ايان شودساقي نامه سرايان مـؤثر از ذكر تمامي اشـعار جا كه از

و توصـيف در ضمن تحليـل هايي از اين اشعار به آوردن نمونه، مقاله خارج است اين ظرفيت

مخاطبان را به اصل اين اشعار در مجموعه اشـعار ملاصـدرا، تـصحيحو كنيم بسنده مي ها آن

صـدرا مـلا اي نامـه سـاقي اشـعار در كـهي موضـوعاتي عمده.دهيممحمد خواجوي ارجاع مي 

از محوريت دارد، :عبارتست

و ساقي وصف مي،  جام

ميهايي براي جامملاصدرا به به شيوه ساقي نامه سرايان ويژگي و اهل ميخانه،،  ساقي

. ژرف دارد فكري فلسفي وي معنايييكند كه اغلب اين خصوصيات در منظومهذكر مي
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و شيرين لب است .ساقي شعر او نيز چون ديگر شاعراني از اين دست نيكوروي

س ت اقيش روي نكومي كه نبود آبـكي ي زو بروــوان آورد

 كي بود با چاشني در مشربي شيرين لبيمي كه نبود بر كف

)90: 1390 ملاصدرا،(

:رهاند مي خود از را سالكو بخشد مي معناكهآن،دعرفان دار اهل كامل با ساقي همانندي معنا در اما

مـــــستيم ده وارهـــــان از هـــــستيمنـــيمســـاقيا از مـــي فـــزون كـــن مع

ــدمســاقيا جــامي كــه بــي خــويش آمــدم ــيش آم ــشتن پ ــدم از خوي ــك ق ي

تا به مـستي وا نمـايم هـر چـه هـستســاقيا مــستم كــن از جــام الــست

)83و82: همان(

بهازخويش تعريض به احوال روزگارو در مقام طنزوي درخواست مي طور مكرر ساقي

ميو ميشراب وكند، سپس متوجه مطرب ي تا به واسطه او نيز سرودي مي خواهد از شود

و تن آزاد شود، بر حصار آن از و نرخ خرقه دانشمندان فاسد ي پيران عالمان دنياپرست بتازد

:نمونه اي از اين اشعار. ظاهر پرست را در بازار فلك بشكند

ــينســـاقيا از ســـر بنـــه ايـــن خـــواب را ــن ســـ راآب ده ايـــ ــاب ه پرتـــ

ــن ــر بكـ ــسان از سـ ــشتري را طيلـ وانگهـــي در آتـــش ســـاغر فكـــنمـ

و ســـجاده اش را مـــي ســـتان ــرِ ايــن مــي كــشانســـبحه ــا ب مــي كــشانش ت

و هـوش و بگريـز از جهـان عقـل ــداز گــوشخيز ــي ان و ن ــگ ــواي چن ــر ن ب

)46: 1390 ملاصدرا،(

ساقي ميي از نيز ديگر جاييدر. اشعار صدرا، فراوان استمجموعهرد نوع معاني اين از

بهمي چون سلسبيل  در وصف در ادامهو آيدمي پروازو آواز خواهد، سپس از نواي دف مطرب

و و رقاصانبهو سرايدزيبا مي مي ابياتي قدح و ياران ميكده و دف زنان شرح اوصاف مستان

ازابد مي مي خسانغوغاي پردازد، دلو سماع گفتگوي ناكسان به فرياد و آرزوي صفاي آيد

و نيرنگ دارد :را از دغل، حيله

ــشساقيا از روح مـي جـانيم بخـش ــانيم بخ ــورش ايم ــعاع ن از ش
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ــرواز آورم ــه پ ــك ره ب ــا ي ــه آواز آورممطرب ــواي دف بـــ از نـــ

ــان بيفــشانيم بــر يــاد بتــان؟كي بود كز نغمه هاي جان سـتان ج

)36:همان(

:ده مقام مهوشان پاك نهاد است وميكدلند صدرا نيز همان راستان صافيمستان اشعار ملا

ــتان ــام راسـ ــود مقـ ــده چبـ و هـمميكـ و هـم داسـتان همرهان دل

هـشان مهوشان در وي بـسان بـيميكــده چبــود ســراي مهوشــان

و غـش سينه ز زنگ غـل وشبي كدها صافي  ورت بي گره خورشيد

ــه ــل هم و لايعق ــستند و شـور جهـان غافـل همـهجملگــي م از شر

)36:همان(

 زبانيي ذهنيمطابق با شبكهنيز كمابيشي مي، جام وقدح در باره توصيفات ملاصدرا

مي تعابير جديدگاه اگرچه.يان استساقي نامه سرا ، سلسبيل چونميي:شود نيز در آن يافت

پرايباده مينور روح جنساز، مييجبرييل چون  مست،سوزاندرا مي كه رود نيل آتشيني،

چوو دارد آتش پرستي وا مي آفتاب را به كه آتشينوي ناهيدكننده كهنشرابي  ياقوت مذاب

و)1390:36،45،50،100ملاصدرا،(.شودها از آن روشن شهاب به،چون آفتابقدحي جام

)36،89،81،90،99 همان،(.گيتي رازيكننده آشكار،الست جام مثال،يار چشم، چونكوكب شكل

:ها حضور دارند آن در اجرام آسماني كه زيباو بديع توصيفاتيو

ــشيك قدح خواهم بـه شـكل مـشتري ــنم انگ ــشتم ك ــا در انگ تريت

همچو چنگي در كف چنگي گرويك قدح خـواهم بـه شـكل مـاه نـو

و اختـرانيـك قــدح خـواهم بــه قـدر آســمان قطره ها در وي چو ماه

)1390:36،45،50،100 ملاصدرا،(

ميملاتوصيفاتكهي قابل تأمل ايننكته و در خواست صدرا از ز ساقيا هاي او وساقي

و رضي قي نامهسا آن در مغني با نظايرو .شباهت بسياري دارد آرتيماني الدين هاي حافظ
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و  دنيا اغتنام فرصت به سبب جور فلك

هاي طيف كه در هاستنامه ساقي هايمايهبن از غنيمت شمردن يكيرادمو فرصت اغتنام

و عران انعكاسشا اين نوع اشعار در گوناگوني تفكرات بويو رنگها آن از برخي در يافته است

:كند مي گفتگويبا ساق كه ملاصدرا اشعاريدر. شودديده مي جهاني اين هايباشي خوشو خيامي

ــز ــام ري ــي در ج ــك ره مي ــاقيا ي ــتيزندهس ــاين سـ ــتيزكـ  فلـــك دارد سـ

نــشأي روحانيـــست وز دگــر ســوانـــدرين ســـو عـــالم جسمانيـــست

و اينجــا غمــست و اينجــا ماتمــستوانــدر آنجــا ســورانــدر آنجــا شــادي

)18: 1390 ملاصدرا،(

ايوي مي عيش ون جهان را عيش شور ميداند و از ساقي و جام خواهد با صال خود

باآتشينش او را از :هاي پست برهاند انسان همنشيني

ي وارهـم زيـن عـيش شـور تا به مـستســاقيا مــستم كــن از جــام بلــور

ــوعيش من تلـخ اسـت بـي روي نكـو ــم گفتگ و آن ــن ــا اي ــي ب ــه ك ــا ب ت

ز غوغــاي خــسان فــارغم گــرد ــسانان ــوي ناكـــ ــماع گفتگـــ وز ســـ

)38: همان(

ميوخواهدميي خونباروي از ساقي، جام وي از مطرب تقاضا كند كه با بربط خويش

و هوش برهاندرا از جه )46: همان.(ان عقل

 عشق

ي ساقي نامه سرايان عشق را چون آتشي مي داند كه سراپاي وجود به شيوه صدرا، ملا

ميازو بارهاا.اما جمله حيات عاشق ازوست،معشوق را مي سوزاند وازدـخواهد بن مطرب

:تا آواز سازش كمي آتش عشق را فرو نشاند

ــشانمطربــا آبــي بــر ايــن آتــش فــشان ــگ درون را وانـ ــش ديـ جوشـ

پــرده هــاي ســينه را دمــساز ســازارغنون عشق را خـوش مـي نـواز

)97: همان(
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يا وجود بدانيم، از اگرعشق را غير زيرا داند، مي حق را عين ذات الهي عشق به وي عدم

و نظير و مفهوم حقدرو است عدمي ماهيت اعتباري . او وجود مطلق استو راه ندارد عدم ذات

و عين او موجود است، كه در عشق پس ) 150: تا بي صدرا،ملا.(عين ذات اوست نتيجه در وجود

در ملاصدرا، اشعار در كلاسيك ادبيات فارسي كه با بسياري از بنمايه هاي حال عين عشق

و باب پيوندي اين در و از عميق يافته است و ساختار كلام او نيز فرم جلوه هاي لطافت

ي آن دريافت مي شود  ي آن فيلسوفي چون وي دستمايه ايست تا به وسيله برايو شاعرانه

ا لايه از منظور اين كه چه اگر.ي خويش را نقد كند مردم زمانه ي عاشقانه شعارهاي پنهان اولين

و به نظر مي جمعي رسد پيروي از اين سنت در ناخودآگاه صوفيانه هم دريافت مي شود

ي.كاملاً خودآگاه آشكار گرديده است ملاصدرا نيز نفوذ پيدا كرده يا به صورتي او به عقيده

كه آن س تواند مي چه رادر نهايت دوري عامل سبب، عشق است وهمينبه خدا برساند الك

و گزيدن از در چنان.شود آن مي هاي عقلاني منفعت طلبي حرص دنيا سهرساله كه  اصلي

: 1376،ملاصدرا(.نمي برد، راه به مطلوب خويشعشق منور نگردد تا به نور نيز عقل:مي آورد

كه.ي موجودات جاي داده شده استعشق در طبيعت همه نظر وي،به) 24 به اين علت

انتظام گيرد وكوشش وطلب هستي ركت آنان را به سوي مقصود تأمين كند تا دنيايحو طلب

وبا يا ناقص، چيزي خواه كامل حق معبود دوام پذيرد وهر داراي عشقي جبلي اراده، بي اراده

و حركتي ذاتي به طلب حق است آن) 112-1340:811صدرا،ملا(.وشوقي غريزي چه اما

ازها انسان آنعاشقانهشتسر را و سودب هاي ناشي از قدرت طلبيحجا سازد، مي ها دوري

و فرو رواز.هاي دنياست كام آفت رفتن در جويي  از ازساقي مي خواهد كه با جامي مملو اين

و وعشق : شهود، او را از حجاب خويشتن برهاند كشف

ــز او ــامي ك ــم ج ــف نه ــر ك ــاقيا ب كــشف ســازم راز گــردون مــو بــه مــوس

ــدم ــي خــويش آم ــه ب ــدمســاقيا جــامي ك ــيش آم ــشتن پ ــدم از خوي ــك ق ي

و سـري بـي سـوز غـم ــمجان بي عـشق ــه ه ــن خــاكي ب و اي ــادي ــود ب آن ب

)13: 1390، ملاصدرا(
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و عشق  اهل روزگار وشكوه از تقابل عقل

 حسابگرو ناتواني عقل مĤل انديشن ساقي نامه ها بيا رايج در اصليهاي از موتيف يكي

چون ملاصدرا فيلسوفي اشعار در بنمايه اين استفاده از كه است شورانگيزو پروا بي مقابل عشق در

و تأمل برانگيز است :وي عقل را پاي بند پرواز مي داند. جالب توجه

و شاب ــر خــوابدل گرفت از صحبت هر شيخ ــن دي ــزم از اي ــه بگري ــو ك ب

ــاق ــرم س و پ ــال ــده ب ــي ب ــن م ــرميا زي ــردار از سـ ــل بـ ــد عقـ ــاي بنـ پـ

)1390:36،ملاصدرا(

كه از هاييآن دل هستند، تا سر از پاي خواند كه مي ادامه واصلان را مهوشان بيهوشدرو

و مستي مي گريزندزيركي هاي عافيت طلبانه ن سكر :ي دنياي مادي به جها

و لايع و شور جهان غافل همه قل همهجملگي مستند  از شر

)همان(

و كه با جام آتشين خود خواهد ساقي مي از ديگر جايي در جانش خواب را از چشمان وي

ميو چنگ، نوايكند جهان عاقلان دور را از :گران عقل رهايي يابد گيرد تا از بار ني را به مدد

و بگريـز از و هـوش خيز و نــي انــداز گــوش جهـان عقـل بــر نــواي چنــگ

و عقــل آفــت اســت و دام كلفتــــستابلهــي بــي آفــت عقــــل بنــــد پــــا

آن گران را زيـن سـبك كـم زور كـنغــل عقــل از گــردن مــن دور كــن

)46،47: همان(

كهو با انديشه وي مقوله در را ملاصد تأمل در اشعاري  عشقو ميان عقل تقابل عشق

ميمي آورد و، به نظر. روزگار ملاصدرا پي برد احوال اجتماعي توان به گوشه هايي از اوضاع

و كه در اين روزگار مي رسد خرقه پوشان صوفي نما از زاهدان دين مدار قشري مذهب

و ميجا لباس او برخي از فق جسته اند يگاه خويش براي فريب مردم سود نكار يهان در پي

و تقربو صوفيان بودند و جايگاه خويش براي فريب اذهان صوفيان شعاري نيز از موقعيت

و  )43: 1384،ملاصدرا(.استفاده مي كردند.... به دستگاه حكومت
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و رياكاري و ننگ و نام  نفي شهرت

و بسياري از همانند ملاصدرا و مسير اصل، راه نجات در عارفان حقيقت شريعت، طريقت

ازر و پرهيز ميا دوري از نام جستن و رياكاري  خود اين در اشعار اين معاني با آوردن داند

و در اوصاف آنان اين ي نقد مي سپارد :گونه سخن مي گويد گونه افراد را به بوته

ــببهر حق نـابرده روزي را بـه شـب ــوي ل ــري س ــاورده ذك ــا ن ــي ري ب

ــام ــز در راه كـ ــام جـ ــاده گـ ــابردهنانهـ ــق ن ــام ح ــام ن ــر ن ــز از به  ج

و ريـــا و نـــام ــااز بـــراي شـــهرت و دع ــسبيح و ت ــر ــذارد ذك ــي گ م

)13:همان(

.مي داند ننگو نام بنداز رهايي عامل را عارفان، عشقاز بسياري جا، همانند اين در وي

درملا همچنين)22،40: همان( و مال دوستي، شهوت پرستيهمين بخش از اشعار خود صدرا

: مي كشدو از طرفي ديگرعزت طلبي در نزد مردم از طريق دين را به چالش مقام

 ماه اين چه مر تو را گمراه كرد حب جاه تو تورا در چاه كرد

)49:انهم(

كه درجمع نمي بيني":مي آوردي سه اصلرسالهو كسرالاصنام الجاهليهدركهچه آن نظير

و در مستلذات چگونه سعي به جاي مي اسباب وتحصيل و منصب آوري خدمت اهل ثروت

"؟سازيمي مستغرق را اوقات چگونهنسلاطيو حكام عبوديتدرو كنيمي ضايع چه عمر

)61: 1384ملاصدرا،(

االلهطبيعتيي عناصرهمنوا و نام  با ياد

و شورانگيز به سنت وو سير عارفان از ملاصدرا در بياني زيبا مظاهر طبيعت شوق هستي

ميو حتي اشياء به سوي االله ميوگويد سخن پردازد كه سوز در اين ميان به نقد نامحرماني

درناله :نمي يابندي محنت كشان اين راه را

گ يك به يك از ما سلامي مي رسانر بگـذري سـوي بتـان اي صبا

خدمت ما عرضه مي كـن جابجـاگر به ميخانـه گـذر افتـد تـو را
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آه نتوانــد كـــشيدن يــك زمـــاننالــه پنهــان دارد از نامحرمــان

ــارگي ــوز دل يكب ــوختم از س ــدرين بيچــارگيس ــود ان ــاره نب چ

)92:همان(

د وملاصدرا گويد كه افرادي سخن مي غمناكير ابيات بالا در كلامي شاعرانه از تنهايي

و وخالصانه مي همنوا با عناصر طبيعت به عبادت عاشقانه و جهاني البته در پردازند كه شوق

و هاي گوناگونيميل به سوي حق در طيف وشودريا تفسير مي از تزوير مي، تنها مانند غريب

وچنان از ابنآنو ميآنان به سالوسي اي روزگار ود شيشخواهكه مي آيندتنگ ي ناموس ه

:تقوي را به سنگ بشكند

ك يي شدهز اشك چشمم ديده دريا رســبعد ازين شــارم به دهــوايي

ز بس بيچ و تقوي زد به سنگ ارگي آمد به تنگـدل ي ناموس  شيشه

)93:همان(

.ستاي شگفت منطق الطير سخنان شيخ صنعان در منظومه ابيات اخير كاملاً تداعي گر

از آن و هر دختر ترسا از عاشق شدن بر جا كه پس ) 302-1383:286، عطار(.گريزدننگي مي نام

برمي كه و آشكار و رياكارانه توان گفت تعريضي پنهان . استاملا صدري عصرسنت زاهدانه

ميساقي نامه اشعاردر مورد ساختار ظاهري كهاي ملاصدرا بيشترين شباهت توان گفت

و الدين آرتيماني،ي رضينامه را با ساقي  هايي بخشدرباره(.دارد عارف عصر صفوي شاعر

وكه با ستايش چنان)1388:164شعباني،رضي،ي ميرنامه ساقي  مناجات آغاز مي شود، خدا

ب وه نعت سپس ومي منقبت حضرت علي نبي گاهآن آورد،وصف قرآن ابياتي مي در پردازد

وبا خطاب به ساقي ودرخواست شراب از او در مذمت  منقبت مشرب مسلك ارباب تقليد

ومي هايياصحاب تجريد فصلو ار باب توحيد و سرايد موضوعات ديگر مسائل عرفاني

.كنداخلاقي را بيان مي

 نتيجه

 كه رباعي چندو مثنويهـمجموعدوبري ملاصدرا، مشتملاشعار صوفيانه تحليل با

آننسخه ف نامه هاي ساقيبه ويژگيو با توجه متن مقاله معرفي شد، در هاي  ارسيـهاي ادب
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:توان نتايج زيرا بيان كردمي

و استعمال واژگان رايج در اشعار با نامهساقي ملاصدرا از نظر ساختار ها، قرابت بسياري

به چنان. اين نوع دارد وشيوه كه در ابيات بسياري راي ساقي نامه سرايان، ساقي مطرب

درمورد خطاب قرار مي و ابيات متعددي را و دهد و مي و اهل ميخانه، توصيف جام ساقي

. سرايدساقي نامه رواج دارد، مي چنانكه در نوع ادبي

هاست اما بحر آن، بحر رملي است كه قالب عمومي ساقي نامهقالب اين اشعار مثنو

.رسد تحت تأثير مثنوي جلال الدين محمد مولوي سروده شده استباشد كه به نظر مي مي

و محتوا نيز ها ساقي نامه اشعار ملاصدرا شباهت فراواني به موضوعات رايج در از نظر معنا

:دارد كه عبارتند از

كهراعشق، كه ملاصدرا آن و در نهايت تنها عاملي مي داند در بدايت منشأ هر جنبشي

و.رساندعاشق را به تعالي كامل مي از،دم را غنيمت شمردناغتنام فرصت كه در بسياري

درموارد صبغه و ملاصدرا و حكمي دارد ها مخاطب را به سوي دنيايي آن اي كاملا عرفاني

و و عشق، از موتيف.خواندرهايي فرا مي سرشار از شادي هاي پر بسامد در اشعار تقابل عقل

در ملاصدر شكوه از روزگار. هاستهاي ساقي نامهمايه بن ترينعين حال از متداول است كه

ميي خويش،و نقد مردم زمانه وي. است ترين مضمون اشعار ملاصدرتوان گفت اصليكه

ميدر ابيات فراواني اقشار مختلف مردم روزگار خود و در قالب واژگان مختلف را نقد كند

و نرخ خرقهبر آنان مي متازد وي همنوا با عناصر. شكنديي ظاهرپرستان را در بازار فلك

و،طبيعت و همراه با ساقي پردازد خالصانه مي مطرب در پروازي بي نظير به عبادت عاشقانه

.اين راه را در نمي يابندي محنت كشان پردازد كه سوز نالهو به نقد نامحرماني مي

ي ويژگي هاي ساقي نامه ها كه با توجه به مباني نظري اين پژوهش در باره خلاصه اين

و محتوا با اشعار ملاصدرا مي توان مثنوي هاي او درو تحليل وتطبيق آن ها در ساختار را

و وي را يكي از ساقي نامه سرايان ادب فار سي دانست كه نوع ادبي ساقي نامه ها جاي داد

و انديشه و اخلاقي خود سود از اين نوع ادبي براي اثبات تعاليم حكمت متعاليه هاي عرفاني

و حياتي جاوداني بخشيده است .جسته وآن را تعالي
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